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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹83خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

ابلهان‌اند‌آن‌زنانِ‌دست‌بُر
از‌کف‌ابله،‌وز‌رخِ‌یوسف‌نُذُر

(۱۴۲3مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
جمع‌نذیر،‌هم‌به‌معنی‌ترساننده‌هست‌و‌هم‌ترساننده‌‌شده،‌آگاه:‌نُذُر

زمانی‌که‌.‌یننداین‌بیت‌اشاره‌به‌داستانی‌بدین‌شرح‌است‌که‌زلیخا‌مهمانی‌ای‌ترتیب‌داد‌و‌زنان‌مصری‌را‌دعوت‌کرد‌تا‌یوسف‌را‌بب]
ندگی‌است،‌از‌حال‌اگر‌ما‌نیز‌فضا‌را‌بگشاییم‌و‌یوسف‌که‌نماد‌نور‌ز.‌یوسف‌وارد‌شد،‌آن‌ها‌حیران‌یوسف‌شدند‌و‌دستشان‌را‌بریدند

.[‌اندازیمدرون‌ما‌طلوع‌کند‌ما‌هم‌حیران‌این‌نور‌می‌شویم‌و‌با‌این‌هشیاریِ‌تیزِ‌خداوندی‌و‌شناسایی،‌همانیدگی‌ها‌را‌می‌بُریم‌و‌می

ات‌و‌حیران‌آن‌زنانی‌که‌دست‌خود‌را‌بُریدند،‌نسبت‌به‌عقل‌و‌حواس‌خود‌ابله‌بودند؛‌زیرا‌با‌دیدن‌یوسف‌آن‌چنان‌م:[‌مولانا‌می‌گوید]
شدند،‌که‌متوجهِ‌بُریدن‌دستان‌خود‌نشدند
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گه‌داریم‌و‌ما‌با‌گشودن‌فضای‌درونمان‌و‌عمل‌کردن‌براساس‌گستردگی‌و‌انبساط‌زندگی،‌می‌توانیم‌بدنمان‌را‌نیز‌سالم‌ن:‌۱نکته‌
.نیروی‌شفابخش‌زندگی‌را‌به‌آن‌بریزیم

مانیدگی‌به‌محض‌شناخت‌یک‌همانیدگی‌در‌مرکز‌خودمان،‌به‌تدریج‌آن‌ه.‌شناسایی‌همانیدگی‌‌موجب‌آزادی‌از‌همانیدگی‌است:‌۲نکته‌
.در‌ما‌کم‌رنگ‌می‌شود

(3۱،‌آیه‌(۱۲)قرآن‌کریم،‌سوره‌یوسف‌)
کْبَرْنَهُ‌وَ‌قَطَّعْنَ‌نًا‌وَ‌قَالَتِ‌اخْرُجْ‌عَلَیْهِنَّ‌فَلَمَّا‌رَأَیْنَهُ‌أَیفَلَمَّا‌سَمِعَتْ‌بِمَکْرِهِنَّ‌أَرْسَلَتْ‌إِلَیْهِنَّ‌وَ‌أَعْتَدَتْ‌لَهُنَّ‌مُتَّکَأً‌وَ‌آتَتْ‌کُلَّ‌وَاحِدَةٍ‌مِنْهُنَّ‌سِکِّ»

«.أَیْدِیَهُنَّ‌وَ‌قُلْنَ‌حَاشَ‌لِلَّهِ‌مَا‌هَذَا‌بَشَرًا‌إِنْ‌هَذَا‌إِلَّا‌مَلَکٌ‌کَرِیمٌ

بیرون‌»:‌،‌و‌گفتچون‌افسونشان‌را‌شنید،‌نزدشان‌کس‌فرستاد‌و‌براى‌هر‌یک‌تا‌تکیه‌دهد‌متکایى‌ترتیب‌داد‌و‌به‌هر‌یک‌کاردى‌داد»
ین‌جز‌فرشته‌اى‌معاذالله،‌این‌آدمى‌نیست،‌ا»:‌چون‌او‌را‌دیدند،‌بزرگش‌شمردند‌و‌دست‌خویش‌ببریدند‌و‌گفتند«‌.آى‌تا‌تو‌را‌بنگرند

««.بزرگوار‌نیست
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عقل‌را‌قربان‌کن‌اندر‌عشقِ‌دوست
عقل‌ها‌باری‌از‌آن‌سوی‌است‌کاوست

(۱۴۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
.به‌هر‌نحو‌که‌باشد:‌باری

وده‌شده‌در‌راه‌رسیدن‌به‌عشق‌خداوند‌عقل‌من‌ذهنی‌را‌فدا‌کن،‌چراکه‌عقل‌سازنده‌و‌خلاق‌عقلی‌است‌که‌از‌مرکز‌عدم‌و‌فضای‌گش
.می‌آید

ی‌مراد‌شدیم‌با‌بامرادی‌و‌بی‌مرادی‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌برای‌ما‌فرقی‌نمی‌کند؛‌اگر‌به‌مراد‌رسیدیم‌شکرگزار‌هستیم،‌و‌اگر‌ب:‌نکته
.درواقع‌کارِ‌اصلی‌ما‌گشودن‌فضا‌است.‌صبر‌و‌خویشتن‌داری‌عمل‌می‌کنیم
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عقل‌ها‌آن‌سو‌فرستاده‌عقول
سو‌که‌نه‌معشوق‌است،‌گولمانده‌این

(۱۴۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

ده‌قربانی‌یعنی‌عقل‌من‌ذهنی‌خود‌را‌در‌فضای‌گشوده‌ش]انسان‌های‌خردمند‌عقل‌خود‌را‌به‌سوی‌فضای‌‌‌یکتایی،‌خداوند،‌فرستاده‌اند؛‌
انی‌از‌اما‌ابلهان‌و‌بی‌خردان‌در‌من‌ذهنی‌مانده‌اند‌که‌هیچ‌نش.[‌کرده‌‌اند‌‌و‌‌در‌عوض‌عقل‌و‌خردِ‌فضای‌گشوده‌شده‌را‌دریافت‌نموده‌اند

.عشق‌خداوند‌در‌آن‌وجود‌ندارد

‌طور‌نیست‌ما‌ما‌می‌گوییم‌اگر‌زیرکی‌من‌ذهنی‌ام‌را‌کنار‌بگذارم‌و‌کارها‌را‌به‌خدا‌بسپارم،‌ممکن‌است‌همه‌چیز‌خراب‌شود؛‌اما‌این:‌نکته
.خداوند‌برای‌اداره‌همه‌امور‌ما‌کافی‌‌است.‌باید‌به‌طور‌کامل‌به‌خدا‌اعتماد‌داشته‌باشیم
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عقل‌ها‌آن‌سو‌فرستاده‌عقول
سو‌که‌نه‌معشوق‌است،‌گولمانده‌این

(۱۴۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
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زین‌سَر‌از‌حیرت‌گر‌این‌عقلت‌رَوَد
هر‌سَرِ‌مویت‌سَر‌و‌عقلی‌شود

۱۴۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ذهنی‌ات‌از‌کار‌می‌افتد‌و‌زندگی‌درون‌و‌بیرونِ‌تو‌درست‌می‌شود،‌عقل‌من«‌فَکانقضا‌و‌کُن»که‌می‌بینی‌از‌طریق‌اگر‌براثر‌حیرت،‌این
.صورت‌نترس،‌چراکه‌به‌تعداد‌موی‌سرت‌خِرد‌و‌عقل‌سازنده‌از‌زندگی‌دریافت‌خواهی‌کردزایل‌می‌شود،‌دراین
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نیست‌آن‌سو‌رنجِ‌فکرت‌بر‌دِماغ
که‌دِماغ‌و‌عقل‌رویَد‌دشت‌و‌باغ

(۱۴۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
مغز:‌‌دِماغ

درون‌به‌صورت‌در‌آن‌سو‌یعنی‌در‌فضای‌گشوده‌شده،‌فکرهای‌همانیده‌برای‌روح‌و‌عقل،‌درد‌و‌رنجی‌تولید‌نمی‌کنند؛‌زیرا‌وقتی‌فضای
.یک‌دشتِ‌گسترده‌باز‌می‌شود،‌عقل‌و‌خرد‌را‌به‌وجود‌می‌آورد

ارد‌می‌کند‌در‌این‌طرف‌یعنی‌در‌فضای‌ذهنِ‌همانیده،‌تمام‌فکرهای‌من‌ذهنی‌با‌درد‌همراه‌است؛‌دائم‌به‌مغز‌و‌فکر‌انسان‌فشار‌و:‌نکته
.هایی‌دهدبا‌آگاهی‌از‌این‌موضوع،‌انسان‌می‌تواند‌فضاگشایی‌‌کند‌تا‌در‌دلش‌عقل‌و‌خردی‌بروید‌که‌او‌را‌از‌رنج‌ر.‌و‌او‌را‌زجر‌می‌دهد
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سویِ‌دشت،‌از‌دشت‌نکته‌بشنَوی
سویِ‌باغ‌آیی،‌شود‌نخلت‌رَوی

(۱۴۲8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

گر‌به‌سوی‌و‌ا.‌ذهن‌به‌سوی‌دشت‌فضای‌گشوده‌شده‌گذر‌کنی،‌نکته‌های‌بسیاری‌از‌عقل‌و‌خرد‌خواهی‌شنید[‌خارستانِ‌]اگر‌از‌دشتِ‌
.[و‌به‌بار‌خواهد‌نشست]باغ‌فضاگشایی‌بیایی،‌درخت‌خرمای‌وجودت‌سیراب‌می‌شود‌

شایی‌برویم‌و‌برای‌رهایی‌باید‌به‌سوی‌باغِ‌فضاگ.‌اگر‌ما‌با‌فکر‌کردن‌دچار‌عذاب‌می‌شویم،‌هنوز‌در‌دشت‌خارستان‌ذهن‌هستیم:‌نکته
.دست‌از‌افکار‌همانیده‌برداریم
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اندرین‌ره‌ترک‌کن‌طاق‌و‌طُرُنب
تا‌قلاووزت‌نجنبد،‌تو‌مَجُنب

(۱۴۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
شکوه‌و‌جلال‌ظاهری:‌طاق‌و‌طُرُنب

پیش‌آهنگ،‌راهنما:‌قَلاوُوز
سیراب:‌رَویّ

تا‌.‌ا‌کندر‌این‌راه‌معنویِ‌تبدیلِ‌هشیاریِ‌جسمی‌به‌هشیاری‌حضور،‌جلال‌و‌شکوه‌ظاهری‌را‌که‌ذهن‌با‌پندار‌کمال‌ساخته‌است،‌ره
یر‌معنوی‌زمانی‌‌که‌فضای‌درونت‌گشوده‌نشده‌به‌توصیه‌های‌راهنمایت،‌مولانا‌توجه‌کن‌و‌از‌جایت‌تکان‌نخور،‌یعنی‌آن‌قدر‌در‌مس

.متعهد‌شو‌که‌پندار‌کمال‌و‌ناموس‌تو‌را‌تکان‌ندهد‌و‌ایجاد‌درد‌نکند

باید‌توجه‌.‌رندما‌حقیقتاً‌در‌ذهن‌چیزی‌نمی‌دانیم‌و‌معلوماتی‌که‌از‌کتاب‌ها‌به‌دست‌می‌آوریم،‌تنها‌به‌درد‌کار‌های‌این‌جهانی‌می‌خو:‌نکته
لم‌حقیقی‌باز‌و‌دانشی‌که‌به‌صورت‌ذهنی‌کسب‌کرده‌ایم،‌بسیار‌محدودکننده‌است‌و‌ما‌را‌از‌رسیدن‌به‌ع«‌طاق‌و‌طُرُنب»داشته‌باشیم‌

.می‌دارد
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هرکه‌او‌بی‌سَر‌بجنبد،‌دُم‌بُوَد
جُنبشش‌چون‌جُنبشِ‌کژدُم‌بُوَد

(۱۴3۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

ست‌که‌از‌هر‌کسی‌که‌بدون‌سرِ‌فضاگشایی‌و‌خرد‌زندگی‌بجنبد‌و‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌فکر‌و‌عمل‌کند،‌حرکت‌او‌مانند‌حرکت‌دُمی‌ا
.در‌این‌حالت‌رفتار‌و‌جنبش‌او،‌درست‌مانند‌عقرب‌خطرناک‌است‌و‌مرتب‌درد‌پخش‌می‌کند.‌سرش‌جدا‌شده‌و‌تعادل‌ندارد

‌خیزد‌از‌آن‌جایی‌که‌هر‌من‌ذهنی‌در‌یک‌فضای‌درد‌قرار‌دارد‌و‌مدام‌درد‌پخش‌می‌کند،‌هر‌نوع‌جنبش‌یا‌فکری‌که‌از‌آن‌برمی:‌نکته
.بنابراین‌انسان‌دارای‌من‌ذهنی‌اگر‌قدرت‌بیشتری‌به‌دست‌آورد،‌نتیجه‌ای‌جز‌تخریب‌نخواهد‌داشت.‌خطرناک‌است
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کَژرو‌و‌شب‌کور‌و‌زشت‌و‌زهرناک
پیشۀ‌او‌خَستنِ‌اَجسامِ‌پاک

(۱۴3۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)
.آزردن،‌زخمی‌کردن،‌در‌این‌جا‌مراد‌نیش‌زدن‌است:‌خَستَن

صراط‌مستقیم‌و‌چنین‌شخصی‌که‌با‌سر‌من‌ذهنی‌پیش‌می‌رود،‌درست‌مانند‌عقرب‌کج‌حرکت‌می‌کند،‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کند‌تا‌در
.‌‌ت‌به‌بار‌می‌آوردهمچنین‌در‌شب‌تاریک‌ذهن‌کور‌است،‌پس‌بدونِ‌عاقبت‌بینی‌گام‌برداشته‌و‌مصیب.‌برحسب‌خرد‌زندگی‌حرکت‌کند

ور‌اعمال‌و‌رفتار‌این‌شخص‌زشت‌و‌زهرناک‌است‌و‌کارش‌آزردن‌و‌آسیب‌رساندن‌به‌انسان‌هایی‌است‌که‌از‌جنس‌هشیاری‌حض
.هستند

.عقرب‌من‌ذهنی‌در‌این‌جهان‌به‌هر‌کسی‌یا‌هر‌چیزی‌که‌از‌جنس‌خداست،‌رحم‌نمی‌کند‌و‌به‌‌آن‌ها‌آسیب‌می‌رساند:‌نکته
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سَر‌بکوب‌آن‌را‌که‌سِرّش‌این‌بُوَد
خُلق‌و‌خویِ‌مستمرّش‌این‌بُوَد

(۱۴3۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

وی‌خُلق‌و‌خ.‌تو‌به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌سر‌بی‌ارزشِ‌این‌عقربِ‌من‌ذهنی‌را‌که‌کاری‌جز‌تخریب‌و‌آزردن‌خود‌و‌دیگران‌ندارد،‌جدا‌کن
.دائمیِ‌او‌این‌است‌که‌با‌ایجاد‌درد،‌حتی‌به‌انسان‌هایی‌که‌از‌من‌ذهنی‌خلاص‌شده‌اند‌هم‌آسیب‌می‌رساند
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خود‌صلاحِ‌اوست‌آن‌سَر‌کوفتن
تا‌رهد‌جان‌ریزه‌اش‌زآن‌شوم‌ْتَن

(۱۴33مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

هایی‌یابد‌و‌سر‌من‌ذهنی‌را‌کوفتن‌و‌قدرتش‌را‌گرفتن‌به‌صلاح‌اوست‌تا‌جان‌حقیر‌او‌که‌آثار‌کمی‌از‌جان‌زندگی‌دارد،‌از‌تن‌شومش‌ر
.از‌جنس‌بی‌نهایت‌خداوند‌گردد

بانه‌نیم‌جانِ‌وقتی‌از‌میزان‌آسیبی‌که‌در‌من‌ذهنی‌به‌خود‌و‌دیگران‌رسانده‌ایم‌آگاه‌شدیم،‌پس‌این‌به‌صلاح‌ماست‌که‌داوطل:‌۱نکته‌
ت‌خداوند‌زنده‌درنهایت‌صد‌جان‌از‌زندگی‌دریافت‌کنیم‌و‌به‌بی‌نهای.‌من‌ذهنی‌را‌بدهیم،‌تا‌زندگی‌آن‌را‌کوچک‌ساخته‌و‌سرکوب‌کند

.شویم

رد‌اکنون‌باید‌توجه‌کنیم‌آیا‌ما‌کار‌جهان‌را‌به‌دست‌من‌های‌ذهنی‌داده‌ایم؟‌آیا‌کسانی‌که‌در‌رأس‌امور‌جهان‌هستند‌از‌خ:‌۲نکته‌
زندگی‌بهره‌می‌گیرند؟
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واسِتان‌از‌دستِ‌دیوانه‌سلاح
تا‌ز‌تو‌راضی‌شود‌عدل‌و‌صلاح

(۱۴3۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

ی‌پاشد‌و‌سلاحش‌همان‌نیروی‌مخربی‌است‌که‌به‌صورت‌زهر‌به‌زندگی‌خود‌و‌دیگران‌م.‌]سلاح‌را‌از‌دست‌این‌من‌ذهنیِ‌دیوانه‌بگیر
خرد‌پس‌با‌محدود‌کردن‌و‌نظارت‌بر‌ذهن،‌قدرتش‌را‌کم‌کن‌تا‌عدل‌و‌صلاح‌خداوند‌از‌تو‌راضی‌باشد‌و‌به.[‌به‌همه‌صدمه‌می‌زند

.کل‌دسترسی‌داشته‌باشی

برای‌این‌.‌گیریمما‌با‌شناساییِ‌من‌ذهنیِ‌خودمان‌به‌عنوان‌یک‌باشنده‌ای‌که‌مدام‌تخریب‌می‌کند،‌می‌توانیم‌سلاح‌را‌از‌دستش‌ب:‌نکته
یش‌گوش‌همچنین‌ناظر‌ذهنمان‌باشیم‌و‌به‌حرف‌ها.‌کار‌باید‌پرهیز‌داشته‌باشیم‌و‌شهوت‌زیاد‌کردن‌چیزها‌را‌به‌مرکزمان‌راه‌ندهیم

.ندهیم
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چون‌سلاحش‌هست‌و‌عقلش‌نه،‌ببند
دستِ‌او‌را،‌ورنه‌آرَد‌صد‌گزند

(۱۴3۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)

ر‌نه‌آسیب‌های‌باید‌دست‌من‌ذهنیِ‌دیوانه‌را‌که‌قدرت‌و‌سلاح‌دارد‌ولی‌از‌عقل‌زندگی‌برخودار‌نیست،‌ببندی‌و‌قدرتش‌را‌کم‌کنی؛‌و‌گ
.فردی‌و‌اجتماعی‌بسیاری‌وارد‌می‌کند

یر‌باید‌بدانیم‌اگر‌به‌مانع‌سازی،‌مسئله‌سازی‌و‌دردسازی‌در‌ذهن‌ادامه‌دهیم،‌جان‌اصلیِ‌خود‌را‌در‌تن‌شوم‌من‌ذهنی‌اس:‌نکته
وانه‌بگیریم‌تا‌به‌بنابراین‌باید‌قدرت‌را‌از‌این‌من‌ذهنیِ‌دی.‌همانیدگی‌ها‌ساخته‌و‌به‌منظور‌اصلیِ‌آمدنمان‌به‌این‌دنیا‌دست‌نمی‌یابیم

.جان‌بی‌نهایتِ‌خداوند‌زنده‌شویم



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

آقای‌حسام‌از‌مازندران
۱۴۵۹قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

همچو‌خادم‌دان‌مُراعاتِ‌خَسان
ناکَسانکسی‌بهتر،‌ز‌عِشوهبی‌
(۲۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

هر‌.‌نداین‌بیت‌در‌ادامه‌داستان‌آن‌صوفی‌است‌که‌یک‌خر‌داشت‌و‌آن‌را‌در‌کاروان‌سرایی‌به‌خادمی‌می‌سپارد‌تا‌از‌آن‌مراقبت‌ک]
رست‌د«‌.من‌کارم‌را‌خوب‌بلدم‌و‌نیاز‌به‌سفارش‌نیست»:‌را‌می‌خواند‌و‌می‌گفت«‌لاحول»چقدر‌صوفی‌سفارش‌می‌کرد،‌خادم‌آیه‌

وز‌بعد‌خر‌را‌و‌اما‌خادم‌ر.‌مانند‌ما‌که‌بعد‌از‌خواندن‌اشعار‌مولانا‌ادعای‌فهمیدن‌می‌کنیم‌و‌می‌گوییم‌این‌مطالب‌را‌از‌قبل‌می‌دانستیم
ک‌تیز‌در‌پس‌خادم‌یک‌شئِ‌نو.‌وقتی‌پالان‌را‌روی‌خر‌می‌گذارد،‌سرِ‌خر‌رو‌به‌پایین‌می‌آید.‌بدونِ‌هیچ‌تیماری‌نزد‌صاحبش‌می‌آورد

این‌خر‌»:‌‌گویدصوفی‌می.‌در‌ادامه‌مردم‌از‌صاحب‌خر‌دلیل‌را‌می‌پرسند.‌پهلویش‌فرو‌می‌کند‌تا‌سبب‌تحریک‌آن‌شود‌و‌صاف‌بایستد
‌خوانیم‌ما‌نیز‌این‌اشعار‌را‌بدونِ‌این‌که‌کاربردش‌را‌در‌خودمان‌پیدا‌کنیم،‌می«‌.دیشب‌لاحول‌خورده‌و‌الآن‌در‌حال‌سجده‌کردن‌است

.[ولی‌تغییری‌در‌ما‌حاصل‌نمی‌شود
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.‌‌ندغم‌خواری‌و‌مواظبتِ‌من‌های‌ذهنیِ‌فرومایه‌را،‌مانند‌خدمت‌آن‌خادم‌بدان‌که‌هیچ‌سودی‌برایت‌ندارد‌و‌چیزی‌به‌تو‌اضافه‌نمی‌ک
طراف‌که‌به‌عبارت‌دیگر‌من‌های‌ذهنی‌ا.‌]بنابراین‌بی‌کسی‌و‌تنهایی‌بهتر‌از‌این‌است‌که‌فریب‌من‌های‌ذهنی‌بی‌ارزش‌را‌بخوری

نیست‌مراقبتِ‌آن‌ها‌حمایت‌و‌مراقبتی.‌به‌ظاهر‌دوست‌و‌همراهت‌هستند،‌به‌جز‌تحریک‌و‌آسیب‌رساندن‌به‌تو‌کاری‌انجام‌نمی‌دهند
.[که‌از‌سوی‌زندگی‌می‌آید

تنها‌ماندن‌.‌بریمما‌نباید‌به‌خاطر‌ترس‌از‌تنهایی‌و‌بی‌کس‌شدن‌به‌من‌ذهنی‌وفادار‌باشیم‌و‌از‌دردِ‌تنهایی‌به‌من‌های‌ذهنی‌پناه‌ب:‌نکته
.بهتر‌از‌این‌است‌که‌فریب‌ادعای‌دوستیِ‌من‌های‌ذهنی‌را‌بخوریم
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در‌زمینِ‌مردمان،‌خانه‌مکُن
کارِ‌خود‌کن،‌کارِ‌بیگانه‌مکُن

(۲۶3مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

ر‌بنا‌نکن؛‌ای‌انسان،‌تو‌با‌زندگی‌کردن‌براساس‌فکرهای‌همانیده‌و‌باورهای‌برگرفته‌از‌دیگران،‌خانه‌خود‌را‌در‌زمین‌انسان‌های‌دیگ
بنابراین‌به‌.‌تزمینِ‌تو‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌کارِ‌تو‌حفظ‌هشیاری‌حضور‌اس.‌چراکه‌هیچ‌یک‌از‌آن‌‌افکار‌و‌باورها‌متعلق‌به‌تو‌نیستند

لیِ‌خود‌مشغول‌کار‌های‌بیهوده‌دیگران‌که‌به‌وسیله‌من‌ذهنی‌به‌تو‌القا‌می‌شود‌نپرداز،‌درعوض‌با‌فضاگشاییِ‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌کار‌اص
.شو‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌تو‌سخن‌بگوید
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کیست‌بیگانه؟‌تنِ‌خاکیِّ‌تو
کز‌برای‌اوست‌غمناکیِّ‌تو

(۲۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

.‌‌می‌گیردبیگانه‌چه‌کسی‌است؟‌همین‌تنِ‌خاکی‌و‌من‌ذهنیِ‌تو‌که‌تمام‌استرس،‌غمناکی‌و‌غصه‌هایت‌از‌او‌و‌خواسته‌هایش‌نشأت
کرده‌و‌یا‌در‌درصورتی‌که‌اگر‌خوب‌دقت‌کنی‌خواهی‌دید‌تمامِ‌خواسته‌هایی‌که‌من‌ذهنی‌به‌تو‌تلقین‌می‌کند،‌یا‌از‌دیگران‌تقلید]

.[پس‌لزومی‌ندارد‌به‌من‌ذهنی‌و‌خواسته‌هایی‌که‌مالِ‌خودت‌نیستند‌وفادار‌باشی.‌ابتدای‌زندگی‌یاد‌گرفته‌است

.بازبینی‌خواسته‌های‌من‌ذهنی‌و‌تشخیص‌و‌شناسایی‌ضرورت‌آن،‌به‌عهده‌خود‌ماست:‌نکته
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دهیتا‌تو‌تن‌را‌چرب‌و‌شیرین‌می‌
جوهرِ‌خود‌را‌نبینی‌فَربِهی

(۲۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

و‌تا‌زمانی‌‌که‌تو‌با‌آوردن‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکزت‌و‌دیدن‌از‌طریق‌آن‌ها‌به‌من‌ذهنی‌خدمت‌می‌کنی‌و‌غذای‌چرب‌و‌شیرینِ‌حرص
وست‌شهوت‌براساس‌همانیدگی‌ها‌را‌به‌من‌ذهنی‌ات‌می‌خورانی‌و‌برحسبِ‌آن‌ها‌زندگی‌می‌کنی،‌جوهر‌اصلی‌خود‌که‌همان‌هشیاری‌ت

.زیاد‌نخواهد‌شد؛‌چراکه‌فضا‌را‌نمی‌گشایی

فتاده‌در‌آن‌ها‌را‌بازپس‌‌ما‌نه‌تنها‌نباید‌براساس‌همانیدگی‌ها‌زندگی‌کنیم،‌بلکه‌باید‌به‌عنوان‌فضای‌گشوده‌شده،‌هشیاری‌به‌تله‌ا:‌نکته
.گیریم
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گر‌میانِ‌مُشک‌تن‌را‌جا‌شود
روزِ‌مُردن‌گَندِ‌او‌پیدا‌شود

(۲۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

.د‌خواهد‌شداگر‌فرضاً‌من‌ذهنیِ‌پر‌از‌درد‌و‌کثافت‌میانِ‌مُشک‌که‌یک‌ماده‌خوش‌بو‌است‌قرار‌گیرد،‌نهایتاً‌موقع‌مردن‌بوی‌بد‌آن‌بلن
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مُشک‌را‌بر‌تن‌مزن،‌بر‌دل‌بمال
مُشک‌چه‌بْوَد؟‌نامِ‌پاکِ‌ذو‌الْجَلال

(۲۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)
دارنده‌شکوه:‌ذو‌الْجَلال

ست؟‌نام‌مُشک‌چی.‌بلکه‌آن‌را‌به‌دلت‌بمال‌تا‌تأثیرش‌مشخص‌شود[‌چراکه‌اثر‌او‌پس‌از‌مرگ‌از‌بین‌می‌رود]مُشک‌را‌به‌تن‌نزن،‌
با‌من‌ذهنی‌اگر‌ما].پاک‌خداوند‌که‌به‌وسیله‌اشعار‌مولانا‌و‌امثال‌آن،‌موجب‌گشوده‌شدنِ‌فضای‌درونت‌شده‌و‌وجود‌تو‌را‌معطر‌می‌کند

ابیات،‌از‌فقط‌به‌اشعار‌مولانا‌گوش‌دهیم‌و‌به‌جای‌این‌که‌آن‌ها‌را‌عملاً‌در‌زندگی‌خود‌به‌کار‌گیریم،‌با‌توجه‌کردن‌به‌معنای‌سطحی
.‌‌واهیم‌رسیدآن‌ها‌در‌جهت‌منفعت‌من‌ذهنی‌استفاده‌کنیم‌و‌حقیقتاً‌فضا‌را‌نگشاییم،‌هیچ‌اثری‌بر‌ما‌نخواهد‌گذاشت‌و‌به‌هیچ‌جا‌نخ

ابیات‌بر‌عمق‌جانمان‌بنابراین‌باید‌یک‌جایی‌تصمیم‌بگیریم‌که‌من‌ذهنی‌و‌تمام‌همانیدگی‌هایش‌را‌به‌طور‌کل‌رها‌کنیم،‌تا‌تأثیر‌این
.[نفوذ‌کند‌و‌موجب‌گشوده‌شدنِ‌فضای‌درونمان‌گردد
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نهدآن‌منافق‌مُشک‌بر‌تن‌می
نهدروح‌را‌در‌قعرِ‌گُلْخَن‌می‌

(۲۶8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)
تون‌و‌آتش‌خانه‌حمام:‌گُلْخَن

یار‌آن‌منافق،‌انسان‌دارای‌من‌ذهنی،‌درحالی‌که‌همانیدگی‌های‌مرکزش‌را‌حفظ‌کرده‌است،‌طوری‌با‌ذهن‌حرف‌می‌زند‌که‌گویی‌بس
ی‌ها،‌روح‌خود‌او‌با‌این‌کار‌همچون‌کسی‌است‌که‌تنش‌را‌با‌مُشک‌خوشبو‌کرده‌است،‌ولی‌با‌نگه‌داشتنِ‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگ.‌داناست

.را‌در‌عمق‌آتش‌جهنم‌قرار‌داده‌است
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بر‌زبان،‌نامِ‌حق‌و،‌در‌جانِ‌او
گَندْها‌از‌فکرِ‌بی‌ایمانِ‌او

(۲۶۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

یچ‌این‌شخص‌به‌صورت‌ذهنی‌و‌به‌زبان،‌مدام‌نام‌حق‌را‌تکرار‌می‌کند،‌اما‌روحش‌به‌واسطه‌افکاری‌که‌از‌ذهن‌به‌مرکزش‌آورده‌و‌ه
.فضاگشایی‌و‌ایمانی‌در‌آن‌نیست،‌سرشار‌از‌بوی‌متعفنِ‌همانیدگی‌و‌درد‌است
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گُلْخَن‌استذکر‌با‌او‌همچو‌سبزه
بر‌سرِ‌مَبْرَز‌گُل‌است‌و‌سوسن‌است

(۲۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)
مستراح،‌آب‌ریز:‌مَبْرَز

ر‌گلخن‌حمام‌و‌یا‌ذکر‌نام‌خداوند‌و‌یا‌حتی‌تکرار‌ابیات‌مولانا‌و‌بزرگان،‌برای‌چنین‌شخصی‌درست‌مثل‌سبزه‌‌و‌گل‌سوسنی‌است‌که‌د
.سقف‌مستراح‌روییده‌است،‌چراکه‌او‌به‌ظاهر‌حرف‌های‌خوبی‌می‌زند‌ولی‌مرکزش‌پر‌از‌آلودگی‌همانیدگی‌ها‌است
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دن‌ابیات‌مولانا‌اکنون‌باید‌در‌خود‌بازبینی‌کنیم،‌آیا‌با‌خواندن‌این‌ابیات‌در‌درون‌ما‌تغییراتی‌حاصل‌شده‌است؟‌آیا‌ما‌با‌خوان:‌۱نکته‌
طلب‌شناسایی‌همانیدگی‌ها‌و‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌را‌داریم؟

م‌من‌ذهنی‌با‌فکر‌باید‌بدانی.‌ما‌باید‌با‌شناسایی‌من‌ذهنی‌به‌عنوان‌امتداد‌ابلیس،‌مانند‌حضرت‌آدم‌به‌اشتباه‌خود‌اعتراف‌کنیم:‌۲نکته‌
.کردن‌مثل‌ابلیس،‌مدام‌دیگران‌را‌ملامت‌کرده‌و‌آن‌ها‌را‌سبب‌بدبختی‌خود‌می‌داند،‌به‌‌این‌ترتیب‌همیشه‌در‌جبر‌است

ل‌باشد‌که‌از‌شناساییِ‌یک‌عیب‌در‌ما‌و‌تلاش‌برای‌جدا‌شدن‌از‌آن‌حاص«‌درد‌هشیارانه»اگر‌در‌ما‌دردی‌وجود‌دارد‌باید‌:‌3نکته‌
ا‌به‌ما‌تحمیل‌این‌من‌ذهنی‌است‌که‌درد‌ر.‌نیز‌موقت‌است‌و‌نباید‌همیشگی‌باشد«‌درد‌هشیارانه»باید‌توجه‌داشته‌باشیم‌.‌شده‌است

.کرده،‌درحالی‌که‌انسان‌اصلاً‌نباید‌درد‌بکشد
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حدیث

«.اِیّاکُمْ‌وَ‌خَضْراءَ‌الدِّمَنِ»
«.از‌سبزه‌های‌دمیده‌در‌سِرگین‌زار‌بپرهیزید»

آن‌نبات‌آن‌جا‌یقین،‌عاریّت‌است
جایِ‌آن‌گُل،‌مجلس‌است‌و‌عشرت‌است

(۲۷۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

.‌‌تآن‌گل‌و‌گیاهی‌که‌بر‌روی‌آلودگی‌ها‌روییده‌است،‌قطعاً‌عاریتی‌بوده‌و‌دوامی‌ندارد؛‌زیرا‌جای‌گل‌در‌مجلس‌جشن‌و‌سرور‌اس
ن‌است‌ما‌در‌من‌ذهنی‌هرچه‌که‌می‌گوییم‌و‌عمل‌می‌کنیم‌فقط‌برای‌ای.‌به‌بیان‌دیگر‌من‌ذهنی‌و‌همه‌حرف‌ها‌و‌اعمالش‌عاریتی‌است]

.[که‌یک‌تصویر‌ذهنی‌از‌خودمان‌در‌ذهن‌مردم‌بسازیم،‌که‌درواقع‌اصلاً‌نیازی‌به‌این‌کار‌نیست
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طیّبات‌آید‌به‌سویِ‌طیّبین
لِلْخَبیثینَ‌الْخَبیثات‌است،‌هین

(۲۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

،‌کشیده‌زنان‌پاک‌یا‌همان‌ذهن‌های‌پاک‌به‌سوی‌مردان‌پاک‌که‌نماد‌هشیاری‌خدایی‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌هستند[‌طبق‌قانون‌جذب]
.‌‌وده‌دارندهمچنین‌آگاه‌باش‌که‌زنان‌ناپاک‌یا‌ذهن‌های‌سرشار‌از‌همانیدگی‌نیز‌از‌آنِ‌مردان‌ناپاکی‌هستند‌که‌مرکزی‌آل.‌می‌شوند

.ما‌زمانی‌از‌جنس‌فضای‌گشوده‌شده‌می‌شویم‌که‌در‌ذهن‌حس‌وجود‌نداشته‌باشیم‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌از‌مرکز‌برانیم:‌۱نکته‌
د‌ذهنمان‌نیز‌طبق‌این‌بیت‌در‌می‌یابیم‌مرکز‌ما‌همیشه‌در‌فکر‌و‌عملمان‌منعکس‌می‌شود،‌به‌طوری‌که‌اگر‌مرکزمان‌آلوده‌باش:‌۲نکته‌

کن‌بنابراین‌مم.‌همچنین‌اگر‌مرکزمان‌پاک‌باشد‌ذهنمان‌نیز‌پاک‌خواهد‌بود.‌آلوده‌است‌و‌از‌هر‌فکر‌و‌عملِ‌ما‌درد‌پخش‌می‌شود
.دنیست‌انسانی‌که‌مرکزش‌آلوده‌به‌همانیدگی‌هاست،‌بتواند‌با‌من‌ذهنی‌حرف‌های‌سازنده‌بزند‌و‌انرژی‌سازنده‌پخش‌کن
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(۲۶،‌آیه‌(۲۴)قرآن‌کریم،‌سوره‌نور‌
«.قُولُونَ‌لَهُمْ‌مَغْفِرَةٌ‌وَ‌رِزْقٌ‌کَرِیمٌلَئِکَ‌مُبَرَّءُونَ‌مِمَّا‌یَأُوالْخَبِیثَاتُ‌لِلْخَبِیثِینَ‌وَ‌الْخَبِیثُونَ‌لِلْخَبِیثَاتِ‌وَ‌الطَّیِّبَاتُ‌لِلطَّیِّبِینَ‌وَ‌الطَّیِّبُونَ‌لِلطَّیِّبَاتِ‌»
‌ها‌از‌آن.‌زنان‌ناپاک‌براى‌مردان‌ناپاک‌و‌مردان‌ناپاک‌براى‌زنان‌ناپاک‌و‌زنان‌پاک‌براى‌مردان‌پاک‌و‌مردان‌پاک‌براى‌زنان‌پاک»

«.آمرزش‌و‌رزق‌نیکو‌براى‌آن‌هاست.‌آن‌چه‌در‌باره‌شان‌مى‌گویند‌منزه‌اند

کین‌مدار‌آن‌ها‌که‌از‌کین‌گُمْرَهند
گورشان‌پهلویِ‌کین‌داران‌نهند

(۲۷3مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

ان‌را‌در‌کینه‌توزی‌مکن،‌زیرا‌کسانی‌که‌با‌ایجاد‌درد‌و‌کینه‌درونِ‌ذهن‌دچار‌گمراهی‌شده‌اند،‌بالاخره‌در‌من‌ذهنی‌خواهند‌مُرد‌و‌گورش
ان‌در‌قبرستان‌به‌عبارت‌دیگر‌چنین‌انسان‌‌هایی‌در‌کنار‌هم‌جنسانِ‌خودش.‌]کنار‌انسان‌های‌دیگری‌که‌کینه‌حمل‌می‌کنند،‌قرار‌می‌دهند

.[من‌ذهنی‌مدفون‌می‌شوند،‌درحالی‌که‌به‌ظاهر‌زنده‌اند‌و‌حرکت‌می‌کنند
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اصلِ‌کینه‌دوزخ‌است‌و،‌کینِ‌تو‌
جزوِ‌آن‌کُلّ‌است‌و،‌خصمِ‌دینِ‌تو

(۲۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌)

فضاگشایی‌پس‌این‌خصوصیت‌کینه‌‌توزی‌که‌در‌تو‌وجود‌دارد،‌مانند‌جزوی‌از‌آن‌کُل‌است‌و‌چون‌مانع.‌اصل‌و‌ریشه‌کینه،‌دوزخ‌است
.و‌یکی‌شدن‌تو‌با‌خداوند‌می‌شود،‌پس‌دشمن‌دین‌و‌ایمانت‌است

.مادامی‌که‌در‌ما‌کینه‌وجود‌دارد،‌به‌جایی‌نخواهیم‌رسید.‌دین‌ما‌دراصل‌همان‌فضاگشایی‌است:‌نکته
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹83برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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قسمت‌هزار‌و‌چهارصد‌وپنجاه‌ونهم پایان  -  پیغام‌‌عشق
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